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كرونا و دنياي 
پنج قدمي من
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با  كرونا 
درست رفتار كنيم

2

همين چند هفتــه‌ي پيش بود كــه در خبر 
»زيبا به ســينما مي‌رود!«، نوشــتيم قرار است 
»رسول صدرعاملي«، رمان »زيبا صدايم كن«، 
اثر محبوب »فرهاد حسن‌زاده« را به فيلم‌سينمايي 
تبديل كنــد و قــرار شــده »كامبوزيــا پرتوي« 
فيلم‌نامه‌اش را بنويســد. هميــن چند هفته‌ي 
پيش بود كه در مراســم نكوداشت او در 
سي و سومين جشــنواره‌ي بين‌المللي 
فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان، به‌پاس 
يك عمر تلاشــش براي سينماي 
كودك و نوجوان ايــران، برايش 
تمام‌قد ايستاديم و كف زديم. 
اما حــالا در خبري بي‌روح و 
تلخ مي‌خوانيــم، او از ميان 
ما رفتــه اســت؛ آن‌هم 
به‌خاطر بيماري كرونا... 

اين كروناي لعنتي!
هميشه نامش برايم 
خاص بــود. پيــش از 
آشنايي با او، هرگز چنين 

نامي را نشــنيده بــودم. يك‌بار خــودش برايمان ‌در 
دوچرخه گفت كه اسم »كامبوزيا« را پدرش انتخاب 
كرده، چون بــه مطالعه‌ي تاریخ ایــران خيلي علاقه 
داشته اســت. در واقع کامبوزیا همان نامی است که 
بیش‌تر با تلفظ »کمبوجيه« می‌شناسیم. او مي‌گفت 
دوستانش معمولاً او را كامبيز صدا ميك‌نند و بعضي‌ها 
هم به‌خاطر اسمش، فكر ميك‌نند او خيلي پولدار است!

كامبوزيا پرتوي يكي از ستون‌هاي سينماي كودك 
و نوجوان ايران اســت و نســل ما، خاطرات زيادي از 
تماشــاي آثار او بر پرده‌ي ســينما دارنــد. هنوز هم 
اكثرمان پس از اين‌همه ســال ترانه‌هــاي فيلم‌هاي 
»گلنــار« و »گربه‌ي آوازه‌خــوان« را حفظيم و هنوز 
دلهره‌اي را كه در فيلم »بازي بزرگان« تجربه كرديم، 
بهي‌اد داريم. يادم است در گفت‌وگويي كه سال 1392 
با دوچرخه انجام داد، گفــت: »بچه‌هایی که مخاطب 
فیلم گلنار بودنــد، کودکی خــود را در زمان جنگ 
ایران و عــراق گذراندند. جنــگ، روی زندگی و نگاه 
این بچه‌ها، تأثیر زیادی گذاشــته بود. مثلًا برنامه‌ی 
کودک، صحنه‌‌های بچه‌هــا را پخش می‌کرد و بچه‌ها 
در نقاشی‌هایی که می‌فرستادند، نقاشی‌هایی از جنگ 

کشــیده بودند. یادم هســت بعضی از این نقاشی‌ها، 
صحنــه‌ی بمباران بــود. آن‌موقع بود كــه فکرکردم 
یک فیلم ساده، شــاد و رنگی برای بچه‌هایی که هیچ 
تفریح دیگری ندارند، جالــب خواهد بود.« آن‌جا بود 
كه فهميدم او چه‌قدر حواســش به كودكي ما بوده و 
فكر كردم اگر او نبود، اگــر او و هم‌قطارانش نبودند، 
اگر آن فيلم‌هاي شــاد و موزيكال ساخته نمي‌شدند، 
چه‌قدر نسل ما، كودكي و نوجواني تاريكي داشت. او 

خاطره‌ساز كودكي ماست.
لابد طبــق عرف، حالا بايد پشــت اســمش كي 
»زندهي‌اد« بگذارم؛ اما نمي‌گذارم. از نظر من، او فقط 
يادش زنده نيســت. كامبوزيا پرتوي در ميان آثارش 
زنده اســت و تا هميشــه هم زنده خواهد بود. فقط 
كافي است اسم آثاري را كه نوشته يا كارگردانيك‌رده 
يادمان بيايد؛ »ماهي«، »شيرك«، »گلنار«، »گربه‌ي 
آوازه‌خوان«، »بازي بزرگان«، »افسانه‌ي دو خواهر«، 
»ننه‌لالا و فرزندانش«، »علي و دنــي«، »من، ترانه، 
15سال دارم«، »كافه‌ترانزيت«، »ديشب باباتو ديدم 
آيدا«، »محمد رسول‌الله« و...، آن‌وقت است كه همه‌ي 

خاطرات تلخ و شيرين، به سمتمان هجوم مي‌آورند.

خداحافظي پاييزي با خاطره‌ساز كودكي
  علي مولوي
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حالا وســط نمي‌دانم چندمين 
قرنطينــه‌ي كرونايي هســتيم؛ 
ويروس كرونــا بدجوري جا خوش 
كرده و معلوم نيست كي واكسن يا 
دارويي براي درمان قطعي كوويد ١٩ 

پيدا شود.
حالا وقت آن رســيده كه ياد 
بگيريــم چه‌طور با ايــن ويروس 
زندگي كنيم كه بيمار نشويم و كسي 

را هم بيمار نكنيم!
چون هرچه‌قدر قرنطينه شديد 
باشد، رفتارهاي بهداشتي فردي و 
جمعي ما، نقش بزرگي در حفاظت 
خودمان و اطرافيانمان و حتي شهر 

و كشورمان از اين بيماري دارد.

منابع: ســايت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و اخبار خبرگزاري ايرنا

توصيه‌هاى هميشگى
از انداختن آب دهان خود در مکان‌های عمومی پرهیز  کنید.كنيد. يادتان باشد فقط غذاهایی را بخورید که كاملًا پخته شده باشند.وضعيت بيماري، به مراكز خدمات پزشکی و درمانی شهر خود مراجعه اگر نشانه‌ي بيماري داريد، در خانه بمانید و در صورت شديدشدن در يا نزديك‌ترين پريز برق به در خانه و... مي‌تواند آلوده باشد.در خانه هم مرتب دست‌های خود را بشویید، چون دست‌گيره‌ي داخلي 

جمع كوچك ممنوع
لازم است در محيط‌هاي بسته، حتماً هواي 
آزاد جريان داشته باشد. اما چون در پاييز 
و زمستان، امكان بازگذاشتن در و پنجره 
نيست، يك فرد آلوده مي‌تواند در مدت 
كوتاهي بقيه‌ي افراد را آلوده كند. بنابراين 

توصيه مي‌شود به‌شدت از حضور در 
جمع‌هاي كوچك و بزرگ بپرهيزيد.

به صورتت دست نزن!

تقريباً همه‌ي ما يك عادت لعنتي داريم؛ يعني مدام به صورتمان دست مي‌زنيم.

تحقیقی در سال ۲۰۱۵ ميلادي در استراليا انجام شد و نشان داد حتی دانشجویان پزشکی كه خطر اين كار را 

مي‌دانستند، در هرساعت ‌۲۳بار صورت خود را لمس میک‌ردند که شامل تماس مرتب با دهان، بینی و چشم‌ها 

می‌شد. حالا اين عادت را بگذاريد در كنار ويروس كرونا كه اتفاقاً از راه دهان، چشم و گوش وارد بدن مي‌شود و 

‌معمولًا مقاومت بالایی دارد. بعضی از ذرات اين ويروس، حتی به مدت ۹ روز هم در محیط باز، دوام می‌آورند و دست 

ما هم مدام با سطوح گوناگون در تماس است.

متوجه مي‌شويد كه تریکب همه‌ي این موارد چه‌قدر مي‌تواند خطرناك باشد؟ 

ماسك مهم است

مهم است كه قبل و بعد از پوشیدن ماسک، دست‌های خود را با آب و صابون بشوييد 

وگرنه استفاده‌ي نامناسب از ماسک می‌تواند خطر ابتلا به بیماری را افزایش بدهد.

مقالات علمی مي‌گويند که استفاده از ماسک حدود ‌٨۵درصد و رعایت فاصله‌ي فیزیکیِ 

حدوداً دو متری، تا ۸۰درصد، احتمال انتقال ویروس را کاهش می‌دهد.

ماسك‌هاي دست‌ساز پارچه‌ای بايد حداقل دارای سه‌لایه باشند.

روسری‌هایی كه از جنس پنبه با بافت محکم باشند یا از چند لایه پارچه ساخته شده باشند، 

می‌توانند محافظت قابل توجهی در برابر انتقال ذرات داشته باشند.

ذرات آلوده در هوا
برای آلوده‌شدن به این ویروس، به ۱۰۰۰ ذره‌ي ویروسی نیاز است. فرد آلوده با هرتنفس در دقیقه ۲۰ ذره‌ي ویروسی كسي آلوده شود.يعني‌ممكن است فردي بيمار از محيطي خارج شود و نيم‌ساعت بعد، فردي به همان محيط برود و بدون تماس با ثابت شده كه كرونا دو نوع قطره دارد و قطره‌هاي ريز آن تا ساعت‌ها مي‌توانند در هوا بمانند.

را در هوا پخش میک‌ند که با صحبتک‌ردن، این میزان به ۲۰۰ ذره در دقیقه افزایش می‌یابد و به عبارتی با پنج دقیقه 
محیط با تهویه‌ي نامناسب در هوا باقی مي‌ماند.ناگفته نماند كه با سرفه‌كردن و عطسهک‌ردن، ذرات فراوان ویروس در هوا پخش می‌شود که ساعت‌ها در یک صحبتک‌ردن در یک محیط بسته و بدون ماسک، ۱۰۰۰ ذره ویروس به‌راحتی در هوا منتشر می‌شود. 

ماسك خيس نه

يك ماسك خيس يا مرطوب نمي‌تواند شما را 

در برابر ويروس محافظت كند. پس در روزهاي 

باراني و برفي، بدون چتر خارج نشويد و به‌محض 

خیس‌شدن ماسك در هوای بارانی، ماسكتان 

را عوض كنيد. حتماً قبل از تعويض ماسك 

صورتتان را خشك كنيد. البته كه لازم است 

ماسك يدكي هم همراه داشته باشيد.

 با كرونا 
درست رفتار كنيم
  نفيسه مجيدي‌زاده
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جهان دایره‌اش را به دســت می‌گیرد و بر ســاز دوّار خود 
می‌کوبد. دیوانه‌وار دور سرم چرخ می‌زند و با هر گردش، گَردِ 
فراموشی و غفلت را بر سرم می‌پاشد. وقتی که من محو تماشای 
او و خیره به پایکوبی‌اش هســتم، به ترفند و جادو، از هرســو 
دیواری برابرم عَلمَ می‌کند. و آن وقت است که می‌فهمم او مرا 

به بازی گرفته است و درون یک هزار تو زندانی‌ام کرده است.
دیوارهای اطرافم بلند و بلندتر می‌شــوند و آجر به آجر به 
قامتشان افزوده می‌شود. برای رهایی باید به دنبال درها گشت 
اما آن‌چه مقابل دیدگان من اســت جز سنگ و سیمان و آجر 
نیســت. نه دری، نه پنجره‌ای و نه حتی روزنه‌ای که بتوان از 

شکاف آن، سوی دیگر حصار را دید و از کسی کمک خواست.
برای حل سریع معماها گاه باید از بالا و از زاویه‌ای که به کل 

به دست‌هایم رجوع می‌کنم
 ياسمن مجيدي

ستاره

خواهر کوچک ماه است

رود

خواهر کوچک دریا.

و تو

خواهر کوچک آفتاب.

و سرزمینت

مشهد دوم است

بارگاهی که کبوترهای کوچک‌تر 

از اهالی آن‌جایند.

برای ولادت حضرت معصومه‌س

خواهر کوچک آفتاب
 بهار کاشی

ءٍ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  الُله خَالقُِ كُلِّ شَــيْ
وَكِيلٌ

خدا آفريدگار هرچيزى است و اوست كه 
بر هرچيز نگهبان است

سوره‌ی زمر، آیه‌ی ۶۲
ترجمه‌ی محمدمهدي فولادوند

ما آدم‌هــا هرروز و هــرروز از خواب 
بیدار می‌شویم تا زندگی را ادامه بدهیم 
و ســهم‌هایی بزرگ و کوچک از آن‌چه 
در دنیاست به‌دســت بیاوریم. چیزهای 
خوب بســیارند که من رؤیای داشــتن 
آن‌ها را در سر دارم. حتی گاهی شب‌ها از 
شوق این داشتن‌ها خوابم نبرده است. تا 
نزدیکی‌های صبح بیدار بوده‌ام و به روزی 
فکر کرده‌ام که رؤیای شیرینم را به‌دست 
بیاورم. من رؤیاهایم را نمی‌توانم بشمارم. 
آن‌ها بسیارند و هرچند وقت یک‌بار یکی 
به قبلی‌ها اضافه می‌شــود. اما گاهی با 
خودم فکر می‌کنم نباید این‌قدر شــلوغ 
باشم. باید کمی از رؤیاهایم کم کنم اما 
راســتش همه‌ی آن‌ها را دوست دارم و 
نمی‌توانم از داشتنشــان دست بردارم. 
آن‌ها به من قدرتــی متفاوت می‌دهند. 
شــوق رســیدن به آن‌ها به من کمک 

می‌کند از هیچ‌چیز و هیچ‌کس نترسم.
کسی که داشــته‌های فراوانی دارد 
باید قدرتمند باشــد. امــا منظورم آن 
داشته‌هایی نیست که آدم‌های معمولی 
برای رســیدن به آن‌ها تلاش می‌کنند. 
تو می‌دانی من از کدام داشــته‌ها حرف 
می‌زنم. آن‌ها که شبیه به دستمزد آخر 
ماه آدم‌ها نیست. آن‌ها که برای داشتنش 
باید ابتــدا روح و قلبت را وســیع کرده 
باشــی. مثلًا برای این‌که بتوانی پاییز را 
درک کنــی باید باران را بــا تمام وجود 

معما اشِراف دارد، نقشه‌ی مسیر را دید و راه خروج را تشخیص 
داد؛ اما من این پایینم. جاذبه‌ی زمین مرا به خودش و تعلقاتش 

وصل کرده است.
حصارها آن‌چنان بلندند که جز آســمان بالای ســرم هیچ 
نمی‌بینم. نه با زبان ابرها آشــنایم و نــه از لهجه‌ی گرم آفتاب 
چیزی می‌دانم که از آن‌ها یاری بخواهم. من فقط بلدم به زبان 
آدم‌های شبیه به خودم حرف بزنم و این در برابر جهان عظیم و 

پرُ از کلام تو چیز کمی است.
توشه‌ام را باز می‌کنم تا ببینم برای چنین روزی چه ذخیره 
کرده‌ام. آن‌چه درون توشه می‌بینم ضمانت یک عمر زندگی‌ام 
را نمی‌کند. خورد و خوراک مــدت زمان طولانی حضورم را در 

زمین تأمین نمی‌کند.
پس به دست‌هایم رجوع می‌کنم. به دست‌هایی که قادرند 
خلق کنند و برای آفرینش توانمندند. آن‌ها را رو به روشــنای 
آسمانت می‌گیرم تا به نورِ مِهر و نگاهِ تو جوانه بزنند و رشد کنند 

و به فراسوی دیوارهای اطرافم برسند.
می‌خوانمت به نام، به دعا. که یک اشــاره‌ی تو کافی است 
تا نقشــه‌ی پیچیده‌ی جهان را برایم معنا کنی و راه خروج از 
دالان‌های پر پیچ و خم گمراهی، بیماری و بلا را نشانم دهی. که 

رهایی را بر من ببخشایی.

الٌ لمَِا تَشَاءُ عَاءَ فَإِنَّكَ فَعَّ اغْفِرْ لمَِنْ لا يَمْلِكُ إِلا الدُّ
به کسی که جز دعا هیچ ندارد، ببخشای. که تو قادری بر انجام 

هرکار که اراده کنی.
فرازی از دعای کمیل

رؤیایی برای قلب‌هایمان
تماشا کرده باشــی. برای این‌که بتوانی 
به پرنده‌هــای بی‌پناه کمک برســانی 
باید پرواز را به خواب دیده باشــی. برای 
داشــته‌هایی این‌چنینی بایــد به ذات 
خودت نزدیک باشــی. و شب‌های بیدار 

من پر از رؤیاهایی این‌چنینی است.
هرچه اطراف من هست، هرچه رؤیا و 
دارایی باشکوه هست، از آنِ توست. من 
با داشتن بخش کوچکی از این داشته‌ها 

احساس می‌کنم قدرتی عظیم دارم و تو، 
تویی که نه یک بخش کوچک که تمام 
دارایی‌های دنیا برای توست، باید بسیار 
قدرتمند باشی. نه از آن قدرت‌هایی که 

جهان را با آن به‌هم می‌ریزند. 
از آن‌هایــی کــه خوب‌انــد و صلح 
و آرامــش می‌آورند. تو را کــه با چنین 
قدرتی تصور می‌کنم دلم گرم می‌شود. از 
فکر این‌که رؤیاهایم دست توست خیالم 

راحت می‌شود.
آن‌ها که رؤیای شبانه ندارند، آن‌هایی 
که از شوق رســیدن به یک رؤیا تا صبح 
بیدار نمانده‌اند، قدرتــی ندارند. حتی 
اگر فکر کنند همه‌چیز برای آن‌هاست 
و هرچه بخواهنــد دارند اما باز هم طعم 

قدرت حقیقی را نچشیده‌اند.
من فکر می‌کنم قدرت حقیقی قلب‌ها 
را نرم‌تر می‌کنــد و همه‌ی مخلوقات در 

پناهــش به‌هــم نزدیک می‌شــوند. تو 
می‌توانی به هرکس که بخواهی یکی از 
این رؤیاها را بدهــی و کاری کنی که در 
پناهش از هیچ‌چیز و هیچ‌کس نترسد. 
پس لطفاً چندتایی از این رؤیاها را به ما 
عطا کن تا حال قلب‌هایمان بهتر شــود 
و بعد از آن، بر رؤیاها و داشــته‌هایمان 
نگهبان باش تا حال خوبمان همیشگی 

شود.

 ياسمن رضائيان
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  مصطفي رحماندوست

استکان در انتظار دست گرم و خنده‌ای شیرین
دست‌ها درگیر
چشم‌ها خسته

هر‌کسی با گوشی‌اش در جمع ما تنها
گوش‌ها بیمار

 وق‌وق اخبار بوی چای را پس زد
عطر چای تازه رقصی کرد
بعد هم تا آسمان‌ها رفت
چای دیگر از‌ دهان افتاد

من نمی‌دانم چه خواهد شد
کوچه‌مان درگیر توفان است

هرچه باداباد
قصه‌ي فردا پریشان است

چای روی میز

 يك،  دو،  سه،  چهار،  
پنج... به ديوار مي‌رسم. 
حالا بر مي‌گــردم يك، 
دو، ســه،  چهار،  پنج به 
پنجره مي‌خورم. نور هست و كمي باران 
باريده... ابرهاي سفيد و تپل و خوشگل 
آن بالا هستند. درخت رو‌به‌رو زرد است. 
برمي‌گــردم. بدنم كوفته اســت. كمي 
بي‌حالم... يك، دو، سه، چهار، پنج... به 

ديوار مي‌خورم.
مدرســه كه مي‌رفتيــم، در حياط 
مدرسه مي‌توانستيم هزار قدم بدويم... 
تازه ناظم مدرسه مدام تذكر مي‌داد كه 
دويدن در حياط مدرسه ممنوع است. در 
حياط مشترك آپارتمان ما مي‌شود دور 
باغچه صد قدم دويد. همه را شمرده‌ام... 
اما همسايه‌ها تذكر مي‌دادند كه چه‌‌قدر 
شما ســرو‌صدا مي‌كنيد، بعد روي برُد 
طبقه‌ي اول مي‌نوشــتند: »دويدن در 

حياط كاملًا ممنوع است!«
در خانه اگر مي‌خواســتم بدوم، دور 
مبل‌ها يك دور كامل مي‌شــد. 22 قدم 
كه همســايه‌ي پايين ناراحت مي‌شد و 
اعتراض مي‌كرد و مي‌گفت ســرش درد 
مي‌كنــد و يك‌بار هم حرف زشــتي زد 
كه مامــان خيلي ناراحت شــد. گفت: 
»بچه‌هاي شما همه سُــم دارند و مدام 

دارند توي خانه يورتمه مي‌روند!«
كرونا كه آمــد، هزار قدم مدرســه 
تعطيل شد. صد قدم حياط تعطيل شد. 
مانده بود، دويدن و سر‌به‌سر گذاشتن من 
و برادرم كه دور مبل مي‌دويديم و كمي 
ورزش مي‌كرديم... اما از سه روز قبل كه 
گلودرد گرفتم و دچار ســردرد عجيبي 
شدم... تب داشتم و خيلي ناخوش... بعد 
ته گلويم خشك شد. بعد سرفه‌كردم و 
تب. مادرم مشكوك شد كه نكند دچار 
كرونا شــده‌ام. دكتر كه مرا معاينه كرد 
گفت: »احتمالاً دچار كرونا شده‌اي. بايد 

تست سي‌پي‌آر بدهي...«

مــادرم مي‌گويــد: 
»آن‌روز كه رفته بودي 
نان بگيري در صف نان، 

فاصلــه‌ي اجتماعــي را 
رعايت كردي؟ با دست آلوده آيا به چشم 

و صورتت دست زدي يا نه؟«
راســتش يادم نمي‌آيد. شايد وقتي 
داشــتم مي‌رفتــم نا‌نوايي ماســكم را 
برداشتم. چون يك بستني خريده بودم 
و داشتم بستني مي‌خوردم. نانوايي هم 
شــلوغ بود و آدم‌ها با فاصله نايســتاده 
بودنــد... دارم روي تختــه‌ي وايت‌برد 
كوچك اتاقــم، چوب‌خط‌هاي روزهايي 
را كه در اين اتاق هســتم، مي‌كشم. 
دوست ندارم مامان يا بابا يا برادرم 

مريض شوند. 
لعنت به تو كرونا! چرا اين‌قدر 
مردم دنيــا و مــن را اذيت كردي. 
گاهي فكرهايم خاكســتري مي‌شوند. 
اما يادم مي‌آيد يك‌بار مطلبي درباره‌ي 
كرونا خوانــده‌ام كه بايد اميــدوار بود، 
نبايد... روحيــه‌ام خراب شــود و گرنه 
خداي نكرده بيماري آدم را شكســت 
مي‌دهد. دوست دارم زودتر 14 روز تمام 
شود. تا بيايم بيرون و لااقل دنيايم از اتاق 
12 متري به اندازه‌ي آپارتمان 90 متري 
بزرگ شود. يك، دو، سه، چهار، پنج، به 
ديوار مي‌خورم. حالا بــر مي‌گردم يك، 
دو، سه، چهار، پنج به پنجره مي‌خورم. 
مي‌ايستم به دنياي آن سوي پنجره خيره 
مي‌شوم. نور هست كمي باران باريده... 

ابرهاي ســفيد و تپل و خوشگل 
آن بالا هستند. درخت رو‌به‌رو 
زرد اســت. برمي‌گردم. بدنم 
كوفته اســت. كمي بي‌حالم. 

يك، دو، سه، چهار، پنج... به ديوار 
مي‌خورم. 

بهتر اســت كمــي دراز بكشــم... 
اســتراحت كنم... فردا حتماً حالم بهتر 

مي‌شود.

كرونا و دنياي 
پنج قدمي من

 فريبا خاني

 دكتــر گفــت: »بايد در يــك اتاق 
قرنطينه باشــي... و بيرون نيايي چون 

بقيه را مبتلا خواهي كرد.«
گفت: »ماســك بزن و از اتاق خارج 

نشو...«
حالا پايين تخت پنج قدم به راســت 
و پنج قدم به چپ مــي‌روم... پنج قدم 
كه مي‌روم به ديوار مي‌رســم. پنج قدم 
ديگر به پنجره... خوب اســت اين اتاق 
پنجره دارد. مي‌توانم پشــت بام خانه‌ي 
رو‌به‌رويــي را ببينيم، وقتــي كلاغ‌ها با 
هم دعوا مي‌كنند. اين‌كه 14 روز از اين 
اتاق بيرون نيايم خيلي غم‌انگيز اســت. 

اين اتاق فقط مال من نيســت براي 
برادرم هم هست... الآن او بيرون 
اســت. مي‌تواند تلويزيون ببيند. 
مي‌تواند به آشــپزخانه و يخچال 

ســر بزند. مي‌تواند در يخچال را باز 
كند و به فكر فرو برود كه ســيب 
بردارد يا نارنگــي... اما من چه؟  
 حالا حتي نمي‌توانم به يخچال 

دست بزنم.
كرونا باعث‌شــده دنيــا كوچك 
شــود. اول به اندازه‌ي يك كشور... بعد 
به اندازه‌ي يك شهر، بعد به اندازه‌ي يك 
محله،  بعد به انــدازه‌ي يك خانه و يك 
مدرسه... بعد به اندازه‌ي يك آپارتمان. 
بعد از آپارتمان هم كوچك‌تر شده است. 
اين دنيا براي من شده است يك اتاق 12 
متري... كرونا هي دنيــاي ما را كوچك 

مي‌كند. 
مــادرم بــا ماســك برايم ســوپ 
رقيق مــي‌آورد. بعضي روزهــا آن‌قدر 
اســتخوان‌درد دارم كه دوســت ندارم 
چيزي بخورم. دلم آب يخ مي‌خواهد كه 

مادرم مي‌گويد: »خوب نيست.« 
دم‌نوش‌هاي جورواجور هم هست 
كه هيچ كدامش را دوست ندارم 
اما بايــد بخورم تــا زودتر اين 

ويروس از تنم بيرون برود. 
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مافيا عليه شهروندان!
تا حالا مافيا بازي كرده‌ايد؟ اصلًا قوانين آن را بلديد؟

مافيا از آن بازي‌هاي گروهي و فكري جذاب است و اگر اهلش باشيد، حتماً مي‌دانيد كه 
بازيكنان بازي با قرعه به دو گروه مافيا و شهروند تقسيم‌بندي مي‌شود و با بحث و گفتمان 

تلاش مي‌كنند گروه خودشان پيروز بازي شود. 
مافيا يك بازي كاملًا گروهي است و نمي‌شود تنهايي بازي كرد و احتمالًا پيش از شيوع كرونا، 

هربار كه با دوستانتان براي پيك‌نيك يا گردش بيرون مي‌رفتيد يا در خانه‌ي يكديگر جمع 
مي‌شديد، مافيا بازي مي‌كرديد. اما حالا در دوران كرونا كه نمي‌شود مافيا بازي كنيم، چه‌كار 

كنيم؟ حالا مي‌توانيم مافيا تماشا كنيم!
سعيد ابوطالب كه در ماه‌هاي اخير، فصل‌هاي جديد شام ايراني را در شبكه‌ي نمايش خانگي 

توليد و كارگرداني مي‌كند، مجموعه‌ي تازه‌اي را هم به‌نام شب‌هاي مافيا شروع كرده كه 
دقيقاً همين بازي مافياي خودمان است. در هرقسمت از اين مجموعه، 12 بازيگر شناخته‌شده 

دور هم جمع مي‌شوند، كارت مي‌كشند، شخصيتشان مشخص مي‌شود و بعد با هم بازي 
مي‌كنند و ما هم تماشاگر اين بازي پرهيجان خواهيم بود.

حامد آهنگی، نسیم ادبی، بیژن بنفشه‌خواه، آزیتا ترکاشوند، سیما تیرانداز، خاطره حاتمی، 
هومن حاجی‌عبداللهی، سمیرا حسن‌پور، کاوه خداشناس، سارا خوئینی‌ها، بهاره رهنما، 
رضا شفیعی‌جم، عماد طالب‌زاده، بهرنگ علوی، محمدرضا عليمرداني، هادی کاظمی، 

روشنک گرامی، میرطاهر مظلومی، نسرین مقانلو، مریم مؤمن، فریبا نادری، مجید واشقانی، 
سیدجواد هاشمی و محمدرضا هدایتی بازيگران فصل اول اين بازي هستند.

اگر دوست داريد اين رقابت مافيايي و پرهيجان را دنبال كنيد، سه‌شنبه‌ي هرهفته قسمت 
تازه‌ي اين مجموعه در سايت فيليمو بارگذاري مي‌شود.
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دوباره قرار است تا بهترشــدن اوضاع در خانه و در قرنطينه بمانيم. اما 
بايد روحيه‌مان را در قرنطينه، مثبت و پرانرژي نگه داريم و نبايد به سمت 
افسردگي و احساس تنهايي برويم. پس بعد از زنگ‌هاي كلاس‌هاي آنلاين و 

انجام تكاليف مدرسه، يادمان باشد كه زنگ تماشا را از دست ندهيم!
آپاراتچي اين هفته هم به سراغ ســايت‌هاي پخش آنلاين »فيليمو« و 
»نماوا« رفته و براي سرگرم‌شــدن در اين روزهاي قرنطينه، سه پيشنهاد 

تماشايي آماده كرده است.

از اسمش معلوم است با چه چيزي طرف هستيم! سريال انيميشن »خونهى‌ پرسروصدا«، از آن 
سريال‌هاي بامزه و به‌روز است كه مي‌تواند حسابي اوقات فراغتتان را پر كند. اين سريال، داستان 

پسري 12ساله به‌نام لينكلن است كه با پدر و مادر، پنج خواهر كوچك‌تر، پنج خواهر بزرگ‌تر، يك 
سگ، يك گربه، يك جوجه و يك خوكچهى‌ هندى در يك خانه زندگي مي‌كند!

مسلم است كه زندگي در چنين خانه‌ي پرهياهويي كار ساده‌اي نيست، به‌خصوص كه رابطه‌ي 
هيچ‌كدام از اعضاي اين خانواده هم با ديگري خوب نباشد! هركدام از خواهرهاي لينكلن، يعني 

لوري، لِني، لونا، لوآن، لين، لوسي، لالا، لولا، ليسا و ليلي، شخصيت به‌خصوصي دارند، اما مي‌شود 
گفت هركدام به‌نوعي با لينكلن مشكل دارند! 

داستان‌هاي اين مجموعه‌ي كمدي، كاملًا نوجوانانه‌اند و برخلاف برخي از سريال‌هاي انيميشن، 
كاملًا درباره‌ي مشكلات زندگي پسران و دختران نوجوان در خانه و رفتارهاي والدينشان است.

طراح اين مجموعه، كريس ساوينو، كارگردان و انيماتور آمريكايي است كه پيش از اين هم
 آثار موفق بسياري هم‌چون آزمايشگاه دكستر را از او ديده‌ايم. 

هرقسمت از اين مجموعه 11 دقيقه است و تا حالا 212 قسمت از آن در پنج فصل در شبكه‌ي 
نيكلودئون ساخته شده است. 

اگر دوست داريد با تماشاي زندگي لينكلن و خواهرهايش، كمي از تلخي اين‌روزها دور شويد و 
بخنديد، سايت نماوا اين سريال بامزه را با دوبله‌ي فارسي در اختيار كاربران خود گذاشته‌ است.

عجيب‌‌ترين سريال تاريخ!
ديرين‌ديرين كه نيازي به معرفي ندارد. از نوروز 1394 كه پخش روزانه‌ي مجموعه‌ي ديرين‌ديرين از 
تلويزيون آغاز شد، پنج سال است كه با اين مجموعه و شخصيت‌هاي بامزه‌اش خاطره داريم؛ وي، 
پيرهن قرمزه، پيرهن قهوه‌ايه، پيرهن آبي‌كم‌رنگه، اون يكي، اينيوئه و...  آن‌قدر بامزه‌اند كه هنوز 
هم پس از اين‌همه‌ وقت، برايمان تكراري نشده‌اند و هميشه دوست داريم جديدترين قسمت 

ديرين‌ديرين را تماشا كنيم.
اما حالا ديرين‌ديرين، ديگر فقط همان وب‌سري‌هاي كوتاه يك تا دو دقيقه‌اي روزانه نيست. 
حالا سريال ديرين‌ديرين از راه رسيده است. اين مجموعه نيز به كارگرداني علي درخشي و 

تهيه‌كنندگي عبدالحسين ابوالحسني و محمد ابوالحسني ساخته مي‌شود و شعار آن
احمقانه‌ترين سريال تاريخ ايران است!

البته هم‌چون گذشته محمدرضا عليمرداني با صداي اعجاب‌انگيزش به‌جاي تمام شخصيت‌هاي 
اين مجموعه صحبت مي‌كند. آیدین سیارسریع هم کیی از نویسندگان مجموعه است و

 سلمان طاهری هم کارگرداني هنری این سریال طنز را برعهده دارد.
این انیمیشن‌ها برخلاف وب‌سری‌های قبلی که روکیردي انتقادی با چاشني طنز داشتند، به‌خاطر 

افزایش زمان هرقسمت متنوع، قصه‌گو و فانتزی است. این سریال در ۵۰ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای تهيه 
شده و پخش آن از ۱۰ آبان‌ماه آغاز شده است. 

اگر دوست داريد اين سريال بانمك، احمقانه و كمدي را تماشا كنيد، هرهفته روزهاي شنبه و 
يك‌شنبه قسمت تازه‌ي اين مجموعه در سايت فيليمو بارگذاري مي‌شود. ناگفته نماند كه تا حالا 

هشت قسمت از اين سريال در فهرست پخش فيليمو قرار گرفته است.

سه پيشنهاد آپاراتچي براي تماشا در روزهاي قرنطينه

زنگ تماشا!

زندگي پرسروصداى يك نوجوان!

  علي مولوي

شهر فرنگ
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا در روزهاي قرنطينه 

و كروناست كه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛ باشد كه بماند به يادگار براي 
آيندگان!

واي دفترم... فاجعه! يك فاجعه‌ي باورنكردني!
 مدتي بود كه به كارهاي متين مشكوك شده بودم؛ اما دراين يكي‌دوهفته

نمره‌هاي گندش را به حساب فضاي مجازي و كرونا و افسردگي نديدن بچه‌ها گذاشته 
بودم، اما انگار ماجرا چيز ديگري بود. 

دو روز بود كه با من كه مثلًا بهترين دوستش هستم، حرف نمي‌زد؛ سكوت و سكوت! 
نه واتس‌اپَش را چك مي‌كرد و نه جواب تلفن همراهش را مي‌داد؛

 بقيه‌ي بچه‌هاي گروه هم از او بي‌خبر بودند؛ 
تا اين‌كه امروز، حوالي عصر، مامان، با نگراني گوشي بي‌سيم خانه را آورد و گفت: 

»اردلان، انگار يكي از دوستاي توئه! صداش كه يه‌جوريه، داره گريه مي‌كنه... مي‌گه متين هست؛ 
اما صداش ‌جور ديگه‌ست...«

دو‌سه دقيقه‌ي اول مكالمه، من هم باورم نمي‌شد، انگار صدايش هم از زور گريه باد كرده بود.
 نمي‌فهميدم چه مي‌گويد: »... خانواده... سر راه... 15 سال پيش... فرزندخوانده...« كلمه‌ي 

فرزند‌خوانده را خيلي روشن و واضح، از لابه‌لاي گريه‌هايش شنيدم. 
هنگ كرده بودم. نمي‌دانستم چه بگويم. مامان گفته بود اين‌جور وقت‌ها فقط هم‌دلي كنم؛ همين!

 و من هم فقط حرف‌هاي متين را مي‌شنيدم و بدون كوچك‌ترين قضاوت 
درباره‌ي متين و خانواده‌اش، فقط تلاش مي‌كردم خودم را به‌جاي متين بگذارم، 
با عينك او به ماجرا نگاه كنم، پايم را در كفش او كنم و چند قدم با او همراه شوم.

 در اين شرايط خاص، غير از همدلي، كار ديگري هم از دستم بر نمي‌آمد.
 وقتي تلفن را قطع كردم، ناخودآگاه مامان را كه در كنارم نشسته بود، 

بغل كردم و زدم زير گريه. باورم نمي‌شد كه مامان در اين شرايط كرونايي قبول كند.
قرار شد بعد از اين دو هفته، وقتي كه محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه‌ي كرونايي به‌پايان مي‌رسد، 

توي پارك كنار مجتمعمان، هم‌ديگر را ببينيم. 
تا آن روز حتماً تلفني و واتس‌اپي، متين را تنها نمي‌گذارم. البته مامان بد هم نمي‌گفت:

 »متين پسر خوشبختيه، خانواده‌ي مهربون و دوست‌داشتي‌اي داره، سال‌هاست خانم نعيمي 
رو مي‌شناسم. هر وقت مي‌خواست از پسرش حرف بزنه، مي‌گفت»متينم!« و لبخند مي‌زد. 
يعني معلومه كه دلش براي متينش غنج مي‌ره، حالا متين رو خانم نعيمي به‌دنيا آورده باشه 
يا نه! اصلًا مهم نيست. مادر كسيه كه فرزندش رو عاشقانه دوست داشته باشه و براي 

رسيدن بچه‌ش به سمت مقصد، همراهي كنه؛ 
و چيزي كه من از خانم نعيمي ديدم، همين بوده!«

دفترم! الآن ساعت يازده شب است و من هنوز نخوابيده‌ام؛ 
كمي نگرانم؛ نكند وقتي فردا صبح از خواب بيدار مي‌شوم، مامان به من بگويد تو 
هم بچه‌ي سرراهي هستي و بابايت يك روز  تو را جايي پيدا كرده كه داشتي ونگ 

مي‌زدي و به همراه بقيه‌‌ي خريدهايش، خانه آورده!
دفترم؛ به‌نظرت مامان و بابا، اين شناسنامه‌ي

 لعنتي‌ مرا كجا قايم كرده‌اند؟!

چهار‌شنبه ؛ پنجم آذر

اعتماد قطره‌اي

به بركت روزهاي كرونا و در خانه‌ماندن‌هاي بسيار، مدتي است به 
همراه خانواده، سريالي خانوادگي را دنبال مي‌كنم؛  

سريالي به‌نام »اين ما هستيم«، از همين سايت پاك و پاكيزه‌ي نماواي 
خودمان! براي اولين‌بار، چشم مباركم به سريالي روشن شد كه ماجراي 

زندگي خانواده‌اي را دنبال مي‌كند كه همگي، زنان و مرداني معمولي 
هستند؛ معمولي معمولي!

نه اين‌كه تا به چراغي دست مي‌زنند، غول چراغ جادو بيرون مي‌آيد، نه  
با شمشيرهاي نامرئي، به جنگ پليدي‌ها مي‌روند، و نه سرعتشان قد 

سرعت نور است! عين خودمان، ساده هستند و معمولي!
واي دفتركم؛  البته كه من هنوز اواسط فصل اولم، اما تا همين‌جا چيزي 
كه مرا مسحور خودش كرده، عشق ساده‌ي ميان اعضاي خانواده‌ي 

اين سريال است. خانواده‌ي پيرسون كه تشكيل شده‌اند از يك 
خواهر  تپل‌مپل، يك برادر هنرپيشه و يك برادر سرراهي سياه‌پوست؛ 

و پدر و مادري كه عاشق زندگي‌شان هستند و براي رشد و تربيت 
فرزندانشان، همه‌كار مي‌كنند. عشق و علاقه‌ي جك، پدر خانواده 
و ربكا، مادر خانواده، بسيار عميق است و انگار توانسته‌اند اين 

رشته‌ي ناگسستني را در وجود فرزندانشان هم به امانت 
بگذارند. دفترم؛ روزهاي بعد بيش‌تر از اين سريال برايت 

مي‌نويسم.

معمولي معمولي!

حالم به‌هم خورد؛ آقاي مديرجان! يك چكه اعتماد هم بدك نيست!
 ديروز در سايت مدرسه، اطلاعيه‌اي شامل دستورالعمل‌هاي جديد 

برگزاري امتحان‌هاي ميان‌نوبت اول منتشر شد كه 
بند عجيبي در آن، حسابي اوقاتم را تلخ كرد:

بند جديد:  در  زمان امتحان، بايد وب‌كم مباركتان را روشن بگذاريد تا 
معلم‌ها چارچشمي، مراقب شما باشند كه نكند در زمان امتحان، دست از پا 

خطا كنيد و چشمتان به چپ و راست مايل شود و...
آخر يكي نيست به جناب مدير مدرسه‌ي ما بگويد كه اي كاش اين همه 

نبوغت را صرف ارائه‌ي روش‌هاي آموزشي جديد مي‌كردي  و از معلم‌هايت 
مي‌خواستي با همان شيوه‌‌ي سنتي، در فضاي مجازي جديد درس ندهند! 
مگر شرايط مشق و مدرسه و آموزش عادي است كه حالا انتظار داري 

شرايط آزمون هم مثل گذشته باشد! 
مدير عزيزم: باز هم مثل گذشته، جماعت هواي ابري، 

تو را دور خواهند زد و جماعت هواي آفتابي، از غصه‌ي بي‌اعتمادي 
تو، دلشان باراني خواهد شد!

من فرزندخوانده‌ام؟
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مادرم
چاقو را در حوض نشَُست

ماه
زخمی می‌شد

سهراب سپهری

در شــعر بالا چه تصاویری می‌بینیم؟ مادر، چاقو، 
حوض، ماه و زخم. این ها تصاویــری پراکنده‌ و برای 
ذهن ما کاملاً آشنا هستند. حتی تصویر چاقوشُستن در 
آب حوض هم آشناست. اما در پایان شعر، اتفاق دیگری 
افتاده و تصویر تازه‌ای شکل گرفته است که دیگر برای 
ذهن آشــنا نیست؛ زخمی‌شــدن ماه! اما ماه چه‌طور 
زخمی می‌شــود؟ اصلاً مگر ماه زخمی می‌شود؟ این 
سؤال‌ها ذهن ما را کنجکاو می‌کند و متوجه می‌شویم 
اتفاق دیگری افتاده است. این‌جاست که معلوم می‌شود 
آن تصاویر پراکنده در ابتدای شعر، زمینه‌سازی بوده 

برای آفرینش تصویری شاعرانه. 
تفاوت اصلی بین تصاویر آغازیــن و پایانی در این 
شعر، خیال و احساس است. عناصری که منطق شعر 
را باورپذیر می‌کنند و ما می‌پذیریم که ماه هم می‌تواند 
زخمی شود. شاعر به دو پدیده‌ي‌ واقعی و قابل لمس 
نگاه شــاعرانه کرده اســت و با ایجاد رابطه‌ای تازه و 
خیال‌انگیز، توانسته تصویر شــاعرانه بسازد. پدیده‌ي 
اول، شستن چاقو در آب حوض و پدیده‌ي دوم افتادن 

تصویر ماه در آب. 
نه بــا  یکــی از تفاوت‌هــای تصویــر شــاعرا
تصویرغیرشاعرانه در این است که تصویر شاعرانه با نگاه 
خیال‌انگیز شاعر به جهان واقعی و ایجاد پیوندهای تازه 
و خیال‌انگیز بین اشــیا و عناصر طبیعت و پدیده‌های 
واقعی ساخته می‌شــود. نتیجه‌ي این‌گونه نگاه‌کردن 
به جهان واقعی، آفرینش زیبایی اســت. به بیان دیگر 
شاعر با نگاه متفاوت به جهان، جهان را از آن‌چه هست 
زیباتر نشان می‌دهد. ویژگی دیگر برای قابل‌لمس‌شدن 
تصاویر شاعرانه این است که شــاعر از تصاویر ذهنی 

دوری کند و تصاویر عینی خلق کند.
به نمونه‌ي دیگري از تصویر شاعرانه در شعر توجه 

کنید:
از رفتنت، دهان همه باز

انگار گفته بودند:
        پرواز

                  پرواز
قیصر امین‌پور

شاعر در این شعر برای نشان‌دادن حالت حیرت و 
بهت‌زدگی تصویر ساخته اســت. توجه کنید به شکل 
دهان، وقتی کلمه‌ي پرواز را ادا می‌کنیم. تصویر واقعی 
این است که دهان در هنگام گفتن پرواز، باز می‌شود. 
شــاعر بین این تصویر واقعی از دهان با این جمله‌ي 
عادی که می‌گوییم از تعجب دهانم باز ماند، به کمک 
احساس و خیال‌ پیوند تازه و شــاعرانه‌ای ایجاد کرده 

است. 
کشــف این پیوندهای تازه، هنر شاعر است. دقت 
کنید وقتی می‌گوییم کشــف، یعنی چیزی از قبل در 
جهان وجود دارد و شاعر آن را پیدا می‌کند. چیزی که 
شاعر در جهان واقعی دنبال آن می‌گردد، نه در جهانِ 
ذهنی که قابل لمس نیست. به بیان دیگر، شاعر تصاویر 
واقعی را از جهان واقعی برمی‌دارد و ســپس در جهان 
ذهنیِ خود به کمک خیال و احساس، پیوندهای تازه 

می‌آفریند و آن‌ها را به هم وصل می‌کند.

شعرنوردي

 تصویرسازی
در شعر 

  حسين تولائي

آبی چشم‌هایت که تر می‌شود

آسمان

سِیلی به جان این تن عاشق می‌اندازد

رحم کن

قایقی بفرست...
پانیذ پاکزادیان
16ساله از سمنان

نقاشی او، جهان جنگی بوده‌ست

در هرطرفش نقاب سنگی بوده‌ ست

ما در پی سرخی لبانش بودیم

خمپاره سر مدادرنگی بوده‌ست
نگار نادری
17ساله از استان خراسان شمالی

قایق

و آبان

وفادارترین یار پاییز بود

که تمام مهرش را به آذرش سِپُرد.
نرگس دارینی
از کرج
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اولین روزهــای آشــنایی بــا دوچرخه را خــوب به‌یــاد دارم. 
پنج‌شنبه‌هایی که باید صبورتر از همیشه می‌بودم و تا شب به انتظارت 
می‌نشستم. روزهای پر استرســی که آثارم را برايت پست می‌کردم و 

هرلحظه نگران بودم، نکند نامه‌ام به دستت نرسد!
روزهای قشنگ نوجوانی، با نوشتن و عکاســی برای تو، که حالا 
هزارمین هفته‌ی زندگی‌ات را می‌گذرانی، به بهترین شــکل ممکن 
روی صفحه‌هاي کاغذی ثبت شــد و حالا متون حکاکی‌شــده روی 
بند‌بند وجودت شده، تنها دل‌خوشی دختری که در نوجوانی دستی 

بر قلم داشت! 
تمام عکس‌های چاپ‌شده در صفحه‌هاي کاغذی‌ات، مدرکی شده 
تا استعداد و هنر‌هایمان را به دیگران اثبات کنیم. هربار که اسممان 
را با جان‌ و دل صدا می‌زدی، از شــدت شــوق، روزنامه را دستمان 

می‌گرفتیم و اسممان را به همه نشان می‌دادیم.
خودت بگو! چه‌کسی بهتر از این می‌توانست نوجوانی‌مان را حک 
کند و تنها با ورق زدن یک صفحه، برگردیم به همان روزهای قشنگ 

نوجوانی؟
کاش همیشه باشی تا تمام صفحه‌هايت پر شود از آثار کسانی که 

روزی نوجوان بودند!
حدیث بابائی
19 ساله از تهران

کـــاش 
»تاریخ«؛ چه کلمه‌ی ترسناک و کســل‌کننده‌ای! »زندگی‌نامه«؛ این یکی از آن همیشـــه باشــــی

هم بدتر است! جوری آن‌ها را می‌نویسند که متوجه تفاوت زندگی آدم‌های گوناگون 
نمی‌شــوی. »انقلاب روســیه«؛ حتی حرفش را هم نزن. پرُ اســت از اسم‌هایی که 
نمی‌توانی تلفظشــان کنی. ولی اگر تمام این چیزهای بی‌مزه را ببری در قالب یک 

رمان، می‌شود آن را خواند و لذت برد، بدون این‌که کسل‌کننده باشد.
»سرخی خون، سفیدی برف« زندگی‌نامه‌ی »آرتور رنسام« است. بهتر است بگویم 
داستان زندگی‌اش، چون این کتاب، زندگی او را به‌شکل متفاوتی بیان می‌کند. آرتور 
رنسام نويسنده است و در زمان انقلاب روسیه، یعنی اوایل قرن بیستم زندگی می‌کند. 
او از زندگی‌اش راضی نیست و تصمیم می‌گیرد به روسیه برود و زندگی جدیدی را 
برای خودش رقم بزند. این‌جاست که ماجراهایی دیگری پیش می‌آید که زندگی‌اش 
را زیرورو می‌کند؛ روزنامه‌نگاری، ازدواج، 
آشــنایی با شــخصیت‌های برجسته‌ی 

انقلاب روسیه، حتی جاسوسی و...

سرخی خون، سفیدی برف 
نویسنده: مارکوس سجویک

مترجم: آرزو احمی
ناشــر: انتشــارات پیدایــش 

)66970270(
حدیث گرجی
از تهران

وقتی تار�یخ جذاب می‌شود

 كتابيك‌جرعه

يك حرف
از هـزاران!
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اين كرونا همه‌‌ي معــادلات را به‌هم 
ريخت. اين‌كه گاهي با دوستانمان و دبير 
هنر به ن‌مايشگاه‌ها و موزه‌ها مي‌رفتيم را 
هم به‌هم ريخت. حالا حتي دوستانمان 
را هم نمي‌بينيم؛ چه برســد به اين‌كه با 
هم برويم دوســالانه‌ي مثلًا سراميك. 
اما راه‌حلي وجــود دارد؛ از دهم آبان‌ماه 
در فرهنگ‌ســراي نياوران، يازدهمين 
نمايشــگاه دوســالانه‌ي ملي سراميك 
ايران برقرار اســت و شــما مي‌توانيد با 
مراجعه به سايت فرهنگ‌سراي نياوران، 
از ايــن نمايشــگاه به‌صــورت مجازي 
بازديد كنيد. در این دوره از دوسالانه‌ي 
ســراميك، 94 اثر از 87 هنرمند توسط 
شورای انتخاب برای شركت در نمایشگاه 
‏انتخاب شده‌اند. شورای انتخاب اين دوره 
»مجتبی قربانی ‌شاهک‌وچکی«، »مجید 
ضیایی«، »بیتــا فیاضــی«، »محمود 
محرمی«، »نفیســه خلــج« و »‏بهزاد 

اژدری« بوده‌اند.
ســراميك، از قديمي‌ترين هنرهاي 
بشــر از ديرباز تا امروز است و كشور ما 
هــم داراي قديمي‌تريــن گنجينه‌هاي 

سراميك از هزاره‌هاي دوراست. 
مي‌گويند ايرانيان از ده هزار ســال 
سراميك قبل از ميلاد ســفالگري مي‌كردند. اما 

ين هنر انسان  قديمى‌تر
حالا شــما در اين نمايشگاه حجم‌هاي 
ســراميكي با دغدغه‌هاي انسان معاصر 
را مي‌بينيد؛ ســردرگمي‌ها و فضاهاي 

انتزاعي مدرن و... 

از زماني كــه محدوديت‌هاي جديد 
وضع شده، متأســفانه يا خوشبختانه، 
نمايشــگاه‌ها بازديد حضــوري ندارند؛ 
پس به‌صــورت حضوري بــه بازديد از 

گشتي در يازدهمين نمايشگاه دوسالانه‌ي ملي سراميك ايران

 طوبا ويسه

اين نمايشــگاه نرويد و به‌شكل مجازي 
از نمايشــگاه ديدن كنيد. ایــن بازدید 
  fniavaran.ir مجازی از طريق نشاني
و به‌صورت ۳۶۰درجه براي علاقه‌مندان 

قابل مشاهده است. كافي است به سايت 
فرهنگ‌ســراي نيــاوران مراجعه و در 
فضاي بازديد 360 درجه‌ي يازدهمين 
دوسالانه‌ي سراميك ايران شركت كنيد.
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